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ثلاثی مجرد و مزید



فعل 

ثلاثی

ثلاثی 

مجرد 

ثلاثی 

مزید

هُو  

ل  نز  ا  

او 

(ماضی)نوشت

هُو  

ب  ک ت  

او فرستاد
(ماضی)

ب  -ت –ک : سه حرف اصلی 

ل -ز  -ن  :   سه حرف اصلی 

:  صیغه

غائبسوم شخص مفرد یا مفرد مذکر 

:  صیغه

غائبسوم شخص مفرد یا مفرد مذکر 



ی ماضیبه معنای تنهاست یعنی فعلی که صیغه ثلاثی مجرد

.آن تنها از سه حرف تشکیل شده است

ع  هُو  ک ت ب  هُو   ج  ل س  و  ه  ر  ج 

قیه صیغه ماضی آن بیش از سه حرف دارد امّا حروف اصلی آن تنها سه حرف است و بثلاثی مزید 

حروف، زائد می باشد

ل  ا  هُو   ک  ـت  شاِهُو  –خد م  اِست  هُو  -نز  ر 



( بابهای ثلاثی مزید) 
:فایده ی آنها این است که به ما کمک می کنند تا بتوانیم

.حرفی، کلمات متعددی بسازیم و دامنه ی لغات خود را افزایش دهیم3با استفاده از باب های مزید، از یک ریشه ی . 1

.می توانیم با تشخیص وزن کلمه و مجرد و مزید بودن آن، معنای کلمه را بهتر و راحت تر متوجه شویم. 2

ل   ل  ا  -(                  نازل شد) ن ز  (  نازل کرد) نز 

–(آمرزش خواست)غف ر  اِست  -(  آمرزید)غ ف ر  



(فعا لاِستِـباب ) باب 8باب های ثلاثی مزید

وزن امرمضارعوزنماضيوزن 
وزن 

(باب)مصدر

خداماسِتِـمْ خدِ اسِْت  مُ خدِ ی ست  خد م  اسِت  

َ  اسِت   خراَاسِتِـَْ خرِ اسِْت  َُ خرِ ی ست  خر 



(عا لتِـفاِباب ) باب 8باب های ثلاثی مزید

وزن امرمضارعوزنماضيوزن 
وزن 

(باب)مصدر

غالتِ شاِـغِلْ ت  شاِلُ غِ ت ـشی ـغ ل  ت  شاِ

ف  ت ـعاِ رافتـِ عـاِرِفْ ت ـعـاِرِفُ ت ـعـی  ر 



باب 8باب های ثلاثی مزید

(لافـعِاِنباب ) 

وزن امرمضارعوزنماضيوزن 
وزن 

(باب)مصدر

حافِتاِنـف تِحْ اِنـف تِحُ نـی  ف ت ح  اِنـ

عاقِطاِنـق طِعْ اِنـق طِعُ ی نـق ط ع  اِنـ



باب 8باب های ثلاثی مزید

(ف عُّلت  باب ) 

وزن وزن امرمضارعوزنماضيوزن 

(باب)مصدر

َ  ت   رَّ رَّ ی ت  خ  َْ ت  َُ خ  رَّ َت  خ  رُّ خ 

ش کُّرت  ش کَّرْ ت  رُ ش کَّ ی ت  ش کَّر  ت  



ه ویژه رشت

انسانی فعل لازم و مجرد
با این سه مفهوم آشنا 

.بشوید

شته ، کلمه ای است که بر انجام کاری یا داشتن حالتی در گذ: فعل

حال یا آینده دلالت دارد

انجام دهنده کار یا دارنده حالت است: فاعل

بر اسمی است که در زبان عربی معمولاً پس از فاعل می آید و کار:مفعول

.آن انجام می شود 



فعلی که معنای آن با فاعل کامل می شود و به :فعل لازم

.مفعول نیاز ندارد ، فعل لازم نام دارد 

نشیندساجده می:تجَلِس ساجِدَة  گشتجواد بر: رَجَعَ جَواد  :مثال

به به فعلی که معنای آن با فاعل کامل نمی شود و:فعل متعدی

.مفعول نیاز دارد ، فعل متعدی گفته می شود 

جواد نامه ای را فرستاد:أرَسَلَ جواد  رِسالةًَ :مثال

ار چوب ر:یقَطعَُ النجَارُ الخَْشبََ  ا می بردنج 



نتباهشکراً لِحُسن الإ
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